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 ي تفسيركارشناسي ارشد رشته يآموختهدانش
 چكيده

به رهبري  اجتماعي ـ تفسير عقلي مكتب دوران معاصر،تفسيري در  هايمكتبيكي از 

توجه ويژه  ترين ويژگي اين مكتباز مهم .است »رضامحمد رشيد«و شاگردش » محمدعبده«

اين  شود كه نگاهيبه عقل در تفسير آيات قرآن است. با توجه به اين ويژگي، سؤالي مطرح م

اده پذيرش و استف ي، دامنهدر صورت پذيرشن چگونه است؟ تفسير قرآدر  هامكتب به روايت

چه اساس و معياري است؟ اين پژوهش با  بر اين نپذيرفتن پذيرد؟ اگر نميستتا كجا هااز آن

ر المنار با اي، به بررسي استقرائي تفسيروش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه

رآن هاي فهم قكه يكي از روش است و به اين نتيجه رسيدهپرداخته » ي انفالسوره«بر  تكيه

صحيح است. او سعي دارد براي بيان مفهوم لغوي،  هايتفسير قرآن به روايت »رشيدرضا«نزد 

صحيح استفاده كند.  هايتكه از آيات دارد از رواي هاييشرح آيات و حتي براي استنباط

ديدگاه ه با استناد ب عيف و ناپذيرفتني هستند راكه به نظرش ض هاييهمچنين آن دسته از روايت

  .كندرد ميديگر محدثين و مفسرين 

 رضا، روايات، أنفال، تفسير عقليرشيد :هايدواژهكل

  :٢٥/٩/١٣٩٨پذيرش:  ؛٢١/٤/١٣٩٧دريافت 



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٤٧

 قدمهم

وي مقدمات علوم  دنيا آمده است. در قلمون از توابع طرابلس شام به» محمد رشيدرضا قلمون«

گفت و در بعضي از مجلات و جا فراگرفت، از كودكي و جواني شعر مياسلامي را در همان

شيخ «به مصر سفر كرد و ملازم و شاگرد  ق . هـ ١٣١٥در سال  .نوشتها مقالاتي ميروزنامه

يكي از مردان اصلاحات ديني و از نويسندگان و عالمان علم » رشيدرضا«شد. » محمد عبده

حديث، ادب، تاريخ و تفسير است. او براي گسترش آراء و عقايد ديني، اصلاحي و اجتماعي 

د عبارتن آثارش هورترينشم اندك مرجع فتوا شد.المنار را منتشر كرد و اندك يخويش مجله

 جلد ١٢ در المنار تفسير به مشهور الكريم القرآن تفسير ـ٢ جلد ٣٤ در المنار يمجلهـ ١ از:

 جلد ٣ در عبده محمد الشيخ الامام الاستاد تاريخ ـ٣ )يوسف سوره ٥٢ يآيه تا قرآن ابتداي از(

 .طيفلال للجنس نداء ـ٤

ت اجتماعي مشهور اس –محمد عبده، در جهان اسلام به مكتب تفسير عقلي  يمكتب تفسير

 »محمد مصطفي المراغي«و » محمد رشيدرضا«ين مفسرين اين مكتب تفسيري: ترمهم و از

  از: اندعبارتهاي اين مكتب تفسيري ويژگيبرخي از  باشند.مي

قش عمده در عبده عقل، دو ندر نگاه محمد توجه ويژه به عقل در تفسير آيات قرآن؛  .الف

 يبخش بزرگي از معارف دين به كمك عقل -١كند: هاي ديني ايفا مياحياء و اصلاح انديشه

 يتفسير عقلاني از دين، زمينه -٢ .شودآن تفسير مي يوسيلهبه متون دين و ني شدهيافتدست

  آورد.فراهم مي را هادر جامعه و زندگي انسان و جاودانگي دينحضور 

 فسير المنار پيدا كرد كه درتوان در تمي اي از آيات قرآن راتر آيهاصلاح اجتماعي؛ كم .ب

 كه ي و عباديـفقهقرار نگرفته باشد؛ حتي آيات  موردِتوجهمسائل اجتماعي  نوعيبهآن،  ذيل



  ٥٧ »ي انفالبا تكيه بر سوره«رويكرد رشيدرضا به روايات در تفسير قرآن: 

 دور نمانده است.از مباحث اجتماعي به فردي دارد، يبيشتر جنبه

 ركه محمد عبده بايرادهايي  يكي از ار بردن اسرائليات در تفسير قرآن؛از به ك پرهيز ج.

لذا در  اشد؛بساختگي در تفسير قرآن ميروايات زياد از  ييرد استفادهگتفاسير گذشتگان مي

 نشود. دچار اين خطا دارد سعي شدتبهگام تفسير قرآن هن

(توجه  خصوص ويژگي الفبه هايي كه براي اين مكتب تفسيري ذكر شد؛توجه به ويژگي با

 دليلبه نقد تفاسير گذشتگان ويژه به عقل در تفسير آيات قرآن) و تا حدودي ويژگي سوم يعني

اه اين نگآيد كه ميپيش نگارنده  الي برايسؤ از روايات ضعيف و ساختگي؛ ي زياداستفاده

ستفاده پذيرش و ا يد دامنهپذيراگر روايات را مي گونه است؟به روايات در تفسير قرآن چ مكتب

 ؟بر چه اساس و معياري است اين نپذيرفتن، دپذيراگر نمي ؟روايات تا كجا است از اين

 نهج تفسيربررسي كلي م يينهزم دراست بيشتر  شدهنوشتهكه پيرامون اين موضوع  تأليفاتي

 يمقاله نزديك است؛ بحثموردِبه پژوهش  كه يفاتيتأل ازجملهباشد. مي المنار

رضايي  يمحمدعل ينوشته 

سير به روايات در تفطور ويژه به رويكرد صاحب المنار حاضر به يمقاله .كرماني و ديگران است

ايات، نقد رو يپرداخته و علاوه بر بيان شيوه انفال يالمنار و آيات سوره يپرتو مقدمهدر  قرآن

 . پردازدتوسط اين مفسر نيز مي هااستفاده از روايت يبه بيان دامنه

، نفالا يسوره قسمت مقدمه ودر  المنارتفسير اين پژوهش سعي دارد با بررسي استقرائي 

ت ـقرار دهد. عل سنجشموردِ را در تفسير قرآن كريم هافاده از روايتاسترويكرد اين مفسر به 

 يورهـس دليـل انتخاب و كنـدمقدمـه براي آن اسـت كه مفسر، روش خود را در آن تبييـن مي ابـانتخ

 است.    مختلف روايات در آنهاي از نمونه مفسر بردنـال نيز بهرهانف



  ٤، ش ١٣٩٥پاييز و زمستان  هاي ديني، سال دوم،پژوهش�  ٦٧

 در تفسير قرآن رضا در رابطه با رواياترشيد ديدگاه

لي االله ص– االلهرسولدارد كه روايات صحيح از بيان مي» تفسير المنار«در ابتداي » رشيدرضا«

ين وجود اينا باها مقدم است. و صحابه در تفسير قرآن بر تمام نظرات و ديدگاه -عليه وسلم

باشند و صحابه) اندك مي -صلي االله عليه وسلم–االله دسته از روايات (روايات صحيح از رسول

اند. اين روايات ضعيف مانع فهم دقيق قرآن و بيشتر رواياتي كه در تفاسير وجود دارند ضعيف

منار، رشيدرضا، ال (ر.ك:دارد يم بازگردد و اشتغال به آن مفسر را از مقاصد عالي تربيتي قرآن مي

د دن به بررسي سنرشيدرضا توجه خاصي به سند و متن احاديث دارد و اكتفا كر). ٩-١/٨تا، بي

در  همسئلكشد. وي در رابطه با اين صورتي ضمني به چالش ميروايات را به در رد يا پذيرش

به  سندي نظر ازدارد (قرار نيست تمامي رواياتي كه بقره بيان مي يسوره ١٨٩ يذيل تفسير آيه

و از طرف ديگر هر روايتي كه داراي سند صحيح باشد  ثبات نرسيده است باطل قلمداد شودا

نظر يانش از مخاطر مخفي ماندن عيوب راوبسا رواياتي باشند كه بهباشد. ايصحيح نمي لزوماً

تا، (ر.ك: رشيدرضا، بي .روايت غيرصحيح و باطل است) قيقتاند؛ اما در حمحقق صحيح گشته

 ازند كه كبينيم كه در بعضي مواقع او به روايتي استدلال مييدگاه ميدبا توجه به اين  )٢/١٦٦

 يدر ادامه(باشد. صحيح مي متنضعيف و  ،روايتسند گويد سندي ضعيف است و خود او مي نظر

 از نگاه وي متن روايات نبايد با سه چيز مخالفتداخته خواهد شد). پژوهش به اين دسته از روايات پر

 مخالفـت با نصوص -٣مخالفـت با اصـول دين.  -٢هـاي الهي در خلـق. سنت -١داشته باشد: 

 .)٩/٥٣٢تا، (همان، بيي. ـاي يقينـر قضايـي و ديگـقطع

 ستا ردهـان كـال بيـانف يات سورهـل آيـرش در ذيـا در تفسيـرضدـي كه رشيـاتـرواي     

 :وندـشم ميـتقسي به دو دسته



  ٧٧ »ي انفالبا تكيه بر سوره«رويكرد رشيدرضا به روايات در تفسير قرآن: 

 زولن . روايات اسباباندپيش از او ذكر كردهتفسيري  هاي ديگرباكت هايي كهروايت الف.     

 د.شومي شامل اين قسمت

  .اندرواياتي كه خود رشيدرضا بيان كرده و مفسرين پيش از او ذكر نكرده ب.     

از اين روايات را  اياست كه مجموعه صورتينبدروايات  تعامل رشيدرضا با اينروش 

ك حادثه جزئيات ي يكنندهروشن و آيه مفهوم يكنندهيا بيان استدلال يعنوان پايهبهو  كرده ذكر

 يلتفصبه(پذيرد. اما نمي كند؛مي بيان نيزرا اي ديگر از اين روايات مجموعهكند. استفاده مي هاآناز 

ام ن مورد دو در هررضا رشيد ؛نقاط مشتركي دارند اين دو موضع به اين دو نوع پرداخته خواهد شد).

ايت محدثيني كه رو همچنين نام كند.كه واقعه را ديده يا شنيده ذكر مي كسي راوي اصلي، يعني

 سندي و سپس نظر ازابتدا  ا راآنهحكم  يتنها درو  آورداند، ميهايشان نقل كردهدر كتاب را

 كند.مي متني ذكر نظر از

 نزد رشيدرضا هاآناستفاده از  يروايات صحيح و دامنه

به چند  تواناستفاده كرده، مي استدلال يعنوان پايهبه هانآاز  رضا پذيرفته ورواياتي كه رشيد

 بخش تقسيم نمود:

سه  ت بهارواي اين .كنداستفاده مي هااز آن واژهيك  مفهوم عنوان دليل برايبه رواياتي كه الف:

 اصلاح دلالت واژه. -٣تخصيص دلالت واژه.  -٢بيان مفهوم واژه.  -١: شوندمي يمتقسدسته 

را بيان، سپس براي تأييد آن شاهدي  واژهـ بيان مفهوم واژه: رشيدرضا دلالت معنايي يك ١

 گويد:) مي٢ (انفال، ﴾زاَدēَْمُْ إِيماʭًَ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آʮَتهُُ ﴿ي در ذيل آيه مثلاًكند، از روايات ذكر مي

. ايمان در عرف شرع باشدمي هاآن، هنگام تلاوت قرآن بر صفات مؤمنان افزايش ايمان از ديگر

  ، اطلاقگيردورت ميـص ادـم و اعتقـل علـدليهي كه بـاعتقاد و عمل ،مـاي از علهــبر مجموع



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٧٨

رواياتي كه بخاري و مسلم در عريف ايمان شرعي و فزوني آن) به (ت اين مفهوم شود. او برايمي

 شاخه است هفتادوچندايمان «حديث:  مثلاً .كند، استدلال مياندذيل كتاب ايمان روايت كرده

 و سخ مثل( آزاردهنده چيزهاي دوركردن آن ترينينپاي و اللَّه إلاَّ إله لا گفتن آن برترين پس

اَ ﴿ ييا در ذيل آيه. )١/٦٣ ،تابي، مسلم؛ ر.ك، ٩/٥٩١، تابي ،ر.ك: رشيدرضا( .»است راه از) خاشاك إِنمَّ

 ُ َّɍمُْ  وَجِلَتْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اđُفزع و احساس  به» وجل« معنا كردنبعد از  ،)٢ (انفال، ﴾قُـلُو

كند كه در اين روايات وجل ذكر مي» أم درداء« رواياتي موقوف از ،در تأييد آن ،قلب ترس در

ترمذي، : ر.ك؛ ١٣/٣٨٧، ١٤٢٠طبري،ك: ر.(نخل تشبيه شده است.  يبه آتش گرفتن شاخه در قلب،

، »ام درداء« :گويدرشيدرضا بعد از بيان روايات مي )٣٨٢/ ٢ ،١٤٢٣ بيهقي،ر.ك: ؛  ١/٣٧٩ ،تابي

ه نخل تشبيه كرد يبه سوختن شاخه كندخص در قلبش از ذكر خدا حس ميكه ش را احساسي

 اءً وَتَصْدِيَةً مُكَ وَمَا كَانَ صَلاēَُمُْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ ﴿ يدر ذيل آيهيا  )٩/٥٨٩تا، رشيدرضا، بي(ر،ك: است. 

روايات  »مكاء و تصدية«ي در بيان معنارضا رشيد ،)٣٥ (انفال، ﴾فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

زدن فرا به ك» تصدية«زدن و به سوت را  »مكاء« كهكند ذكر ميعمر عباس و ابنز ابنمختلفي ا

، ١٤١٩ابن ابي حاتم،  ؛٥٢٣-١٣/٥٢٢، ١٤٢٠طبري،  ؛٩/٦٦٠تا، بي رضا،رشيد: (ر.ك .اندتعبير كرده

١٦٩٦-٥/١٦٩٥.( 

 ذيل تواندهايي كه ميمصـاديق و نمونه نـرضا براي تعييرشيـدـ اختصـاص دلالت واژه: ٢

 ييهآ در» القربيذي« يواژهبراي مصاديق  مثلاًجويد. دلالت واژه قرار بگيرد از روايات بهره مي

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ ɍَِِّ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ ﴿  »ذي القربي« گويد:مي )٤١ (انفال، ﴾وَلِذِي الْقُرْبىَ وَاعْلَمُوا أَنمَّ

 هاآنرفتن بر كه صدقه گ كساني -صلي االله عليه وسلم–ترين اهل و عشيره به پيامبر يعني نزديك

  گيرد.ق نميـتعل هانآبه   -صلي االله عليه وسلم– دليل قرابت با پيامبرو خمس نيز به است حرام



  ٧٩ »ي انفالبا تكيه بر سوره«رويكرد رشيدرضا به روايات در تفسير قرآن: 

و  اختصاص داده» مطلببني«و » هاشمبني«اين حكم را به  -االله عليه وسلمصلي – االلهرسول

 اين اختصاص خارج نموده را از »نوفلبني«و » شمسعبد«مثل » عبدمناف«فرزندان  يبقيه

ن و م گويد:است كه مي» نوفل)جبير بن مطعم (بني«وايت بخاري از ر ،دليل اختصاص .است

: اي فتيمو گ رفته -صلي االله عليه وسلم– االلهي رسولسوبه(بني عبدالشمس)  عثمان بن عفان

 تنسب شما با آنان، و ما كهيدرحال ساختي رها را ما و كردي عطا مال مطلّب،به بني  رسول خدا

 و ).٤/٩١ ،١٤٢٢بخاري،  ر.ك:( .هستند يكي مطلببني و هاشمبني: فرمودپيامبر . داريم يكساني

: ما و دهدجواب مي  -صلي االله عليه وسلم– داوود از طريق ابن اسحاق پيامبردر روايت ابو

 .مطلب يكي هستيمهمانا ما و بني و نه در اسلام. يماجداشدههاشم نه در جاهليت از هم بني

ا ه رآيدر  ذكرشده »القربيذي«رشيدرضا با استناد به اين روايات  .)٣/١٤٥ تا،بيداوود، ر.ك: ابو(

  .)١٠/٧تا، بي رضا،(ر.ك: رشيدداند. مطلب ميهاشم و بنيحصر در بني

خطا رفتن مفسرين در دلالت در مواردي كه نظرش بر به رضاشيدـ اصلاح دلالت واژه: ر٣

 يمَْكُرُ  وَإِذْ ﴿ يدر ذيل آيه مثلاًكند. است، با استناد به روايات معناي صحيح واژه را بيان مي واژه

 در عادات غالباًگويد: مكر بعد از بيان مفهوم آن مي يبا واژه در رابطه )٣٠(انفال، ﴾بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

است كه مفسران در رابطه با  د و از اين جهتروكار ميمكر براي چيزهاي بد و منفي به ،بشر

 ٤٣ يآورند. اما با توجه به آيهو توجيه روي مي ويل، به تأشدهدادهكه مكر به خدا نسبت آياتي 

يِّئُ إِلاَّ ϥَِهْلِهِ ﴿ طرفا يسوره  وعـاي مرفـو دع ﴾اسْتِكْبَاراً فيِ الأَْرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلاَ يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّ

 مكر براي )٢/٨٣ تا،ابوداوود، بي :(ر.ك است، كه ابوداوود روايت كرده »وامكر لي ولا تمكر علي«

 ).٩/٦٥١تا، رشيدرضا، بي. (ر.ك: رودكار ميچيزهاي خوب نيز به

  يهـل آيـدر ذي لاًـمثات دارد. ـدر شرحي كه بر آي لـعنوان دليات بهـاستفاده از روايب: 



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٠٨

 از رشيدرضا پس) ١٥ (انفال، ﴾لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحَْفًا فَلاَ تُـوَلُّوهُمُ الأَْدʪَْرَ ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ﴿

ز ميدان كه فرار ا بر اين استكند كه دلالت آيه ، در آخر بيان ميجزئيات آيه توضيح و تفسير

عنوان هب» هابوهرير«نقل از به» شيخين«سپس روايتي از  باشد.ترين گناهان مينبرد از بزرگ

ز چيامت را از هفت  -صلي االله عليه وسلم–االله كه رسول كندادعاي خود ذكر مي دليلي بر

تا، : رشيدرضا، بي(ر.ك .باشدمي هاآنيكي از جنگ  يفرار از جبههدارد كه كننده بر حذر ميهلاك

 .)١/٩٢ تا،بي ،: مسلمر.ك؛ ٤/١٠ ،١٤٢٢ بخاري،: ر.ك؛ ٦١٨-٩/٦١٧

أُولُو الأَْرْحَامِ وَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَـعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأوُلئَِكَ مِنْكُمْ ﴿ ييهذيل آهمچنين در 

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  َّɍإِنَّ ا َِّɍ(موضوع يه وي در قسمت دوم آ) ٧٥ (انفال، ﴾بَـعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ ا

كردن به خويشاوندان نزديك از ديگر  اين دارد كه نيكي يه دلالت برگويد: آمي )أولوالارحام

ارد وجود د هاآناگر شخص افرادي را يافت كه استحقاق نيكي كردن در حق  .تر استبه مؤمنان

تا، (ر.ك: رشيدرضا، بيشود. يكي نزديك و ديگري دور است، قريب مقدم مي نسبي نظر ازولي 

اʭً وَبِذِي وَاعْبُدُوا اɍََّ وَلاَ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَ ﴿ نساء ٣٦ ييهن ادعا آدليل بر اي) ١٠/١١٦

 بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجْاَرِ ذِي الْقُرْبىَ وَالجْاَرِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ ʪِلجْنَْبِ وَابْنِ السَّ 
 -ليه وسلمصلي االله ع–االله سلم از جابر با سند صحيح از رسولم و حديثي كه نسائي و ﴾أَيمْاَنُكُمْ 

پرداخت مال به شخص  در مورد -صلي االله عليه وسلم– االلهرسول ، است.دنكنروايت مي

ضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ، فَلِذِي فَلأَِهْلِكَ، فَإِنْ فَ ابْدَأْ بنَِفْسِكَ، فـَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ « :گويدمي

 »يمَيِنِكَ، وَعَنْ شمِاَلِكَ  شَيْءٌ، فـَهَكَذَا، وَهَكَذَا يَـقُولُ: بَينَْ يَدَيْكَ، وَعَنْ  قـَرَابتَِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قـَرَابتَِكَ 
 داشته باش و اگر مازاد خود توجه ي، سپس به خانوادهدر صدقه دادن اول از خود شروع كن(

: ر.ك( .)طور تا آخر به اين روش ادامه بدهينهمبر آن يافتي به نزديكان خود رسيدگي كن، پس 

ــــا الَّذِينَ آمَنُ ــــــ ـــʮََ أَيُّه﴿ يدر ذيل آيه. يا )٢/٦٩٢ تا،بي ،: مسلمر.ك؛ ٥/٦٩ ،١٤٠٦ نسائي، َ وا لاَ تخَوُنُ ــ َّɍوا ا 



  ١٨ »ي انفالبا تكيه بر سوره«به روايات در تفسير قرآن: رويكرد رشيدرضا 

تُمْ تَـعْلَمُونَ  وَتخَوُنوُا أَمَاʭَتِكُمْ وَالرَّسُولَ  نهي  امانت در يانتخاز گويد: رشيدرضا مي) ٢٧ (انفال، ﴾وَأَنْـ

در مسائل اجتماعي و يا در معاملات مالي  امانت در راستاي سياست جنگي، چه چه شده است؛

تي مثل رواي كند،تأييد اين مفهوم بيان مي سپس رواياتي را در) ٩/٦٤٣تا، (ر.ك: رشيدرضا، بي باشد.

داند و يا روايتي از صفات مؤمنين مي داري راامانت را از صفات منافقين و امانت در يانتخكه 

 .)١/١٦، ١٤٢٢بخاري،  ؛١/٧٨ تا،بي ،: مسلم(ر.ككند. امانت را بيان ميكه انواع 

خصوص روايات اسباب نزول از روايات مختلف به براي بيان جزئيات يك حادثهرشيدرضا 

كه  انفال يسوره ٧٠ يدر ذيل آيه مثلاًكند تا خواننده حادثه را بهتر درك كند. استفاده مي

ɍَُّ فيِ قُـلُوبِكُمْ قُلْ لِمَنْ فيِ أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَْسْرَى إِنْ يَـعْلَمِ اʮَأَيُّـهَا النَّبيُِّ ﴿ است آمده اسراي بدر يدرباره

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  َّɍعنوان ا روايات مختلفي كه به، رشيدرض﴾خَيرْاً يُـؤْتِكُمْ خَيرْاً ممَِّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَا

، واحدي؛ ٨٨-١٠/٨٦تا،بي ،رشيدرضا( آوردداستان ميتر شدن براي واضح را ذكرشدهسبب نزول آيه 

عليه  صلي االله– االلهمرتبط با تلاش قريش در كشتن رسوليا روايات  )،١/٢٤١، ١٤١٢،أسباب النزول

عْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَ ﴿انفال  ٣١را ذيل آيات  -وسلم ذَا إِنْ هَذَا وَإِذَا تُـتْلَى عَلَيْهِمْ آʮَتُـنَا قَالُوا قَدْ سمَِ

  ).١٠/٦٥٢تا، بي ،(ر.ك: رشيدرضا .كندبيان مي ﴾إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ 

ي انفال را بيان كرده و آيات سورهدر رابطه با  واردشده ، رشيدرضا اسباب نزولدرمجموع     

 يدرضارش كند.يـات آن استفاده ميدن جزئـشيا روشن هـمسئلبراي تأييـد يك  اـآنهاز  اًـغالب

 گاگر حادثه بزر كند.هاي مختلف بيان ميشكل زول را بهـ، اسباب نهـتوجه به ابعاد حادثبا 

 ن بيانخود نيز تعليق يا توضيح بيشتري بر آو  ل را با روايات مختلفي ذكر كردهاسباب نزو باشد

در  ر.قتل پيامب ياسراي بدر و نقشه يمثل حادثه، تا زواياي مختلف حادثه روشن شود كند،مي

 ز ريع اـرده و سـاب نزول را ذكر كـاسب يهـد)، خلاصـه بزرگ نباشـورت (حادثـن صـغير اي



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٢٨

  .)٩/٥٨٦تا، بي رضا،رشيد (ر.ك:انفال.  يسوره ييات اوليهمثل سبب نزول آ ،گذردآن مي

ثْقَفَنَّهُمْ فَإِمَّا ت ـَ﴿ يدر ذيل آيه مثلاًج: استفاده از روايات جهت تأييد استنباطي كه از آيه دارد. 

رُونَ  آيه و  از بيان معناي رشيدرضا پس ،)٥٧ (انفال، ﴾فيِ الحْرَْبِ فَشَرِّدْ đِِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّ

يك ضرورت  در نزد خدا و رسولش محبوب نيست، اما گويد: جنگاين دستور مي يفلسفه

 .)١٠/٥١تا، (ر.ك: رشيدرضا، بي حب جنگ داشته باشند.نبايد افراد  گريزناپذير است و لذا اجتماعي

در  -صلي االله عليه وسلم– االلهآورد كه رسولبراي تأييد اين ادعا روايتي از بخاري و مسلم مي

شيد و از خدا درخواست ملاقات با دشمن را نداشته با رزوياي مردم آ فرمايد:اي ميخطبه

   ).٤/٦٣ ،١٤٢٢ بخاري،؛ ٣/١٣٦٢ تا،مسلم، بي( .عافيت كنيد

 رويكرد رشيدرضا به روايات ضعيف

 ، استدلالدنباشمتن و سند صحيح  نظر از رواياتي كه به رضارشيد غالباًكه گفته شد،  طورهمان

اد وجود در مواضعي به رواياتي استنينا بااما  .كندياد مي هاآنعنوان تفسير مأثور از و يا به كرده

قِيمُونَ الَّذِينَ يُ ﴿ يدر ذيل آيه مثلاً .ضعيف هستند سند نظر ازير خودش كه حداقل به تعب كرده

نَاهُمْ يُـنْفِقُونَ أُولئَِكَ هُمُ  رشيدرضا بعد از بيان ايمان  ،)٤ -٣ (انفال، ﴾الْمُؤْمِنُونَ حَقčاالصَّلاَةَ وَممَِّا رَزَقـْ

صفات  يعني »شاعرٌ حقاً يا فارسٌ حقاً فلان« شودگويد: در زبان عرب وقتي گفته ميحقيقي مي

طبراني روايتي با سند  گويد:سواركار بودن در او كامل شده است. در ادامه ميشاعر بودن و 

 حقا :گويدمي ال پيامبرحارثه در جواب سؤ« نقل كرده كه انصاري »ابن مالك حارثة«ف از ضعي

 چگونه؟ حارثه پرسد:از او مي  -صلي االله عليه وسلم– اهللاو (حارثه) مؤمن شده است و رسول

ان ـو بهشتي داـعرش خ يـگوي گيرم،مي روزهدارم و روزها دهد: شب را زنده مييمواب ـج

 ت ورز.ـس استقامـي پـنيك شناخت» زمـت فالـعرف: «ويدـگيت مينها در االلهرسول بينم.را مي



  ٣٨ »ي انفالبا تكيه بر سوره«رويكرد رشيدرضا به روايات در تفسير قرآن: 

 بيان ((يؤثرللعبرة))ر ـرضا علت آوردن اين روايت را با تعبيدـرشي )٣/٢٦٦، ١٤١٥راني، ـطب(

  .)٥٩٤/ ٩تا، رشيدرضا، بيكند. (مي

اَ أَمْوَالُكُمْ ﴿ يرضا در ذيل آِيهديگر رشيددر جاي       أَنَّ اɍََّ عِنْدَهُ أَجْرٌ وَ  وَأَوْلاَدكُُمْ فِتْنَةٌ وَاعْلَمُوا أَنمَّ

، رندگيخود مورد آزمايش قرار مي توسط فرزندان والدينبيان اينكه چگونه  در )٢٨ (انفال، ﴾عَظِيمٌ 

نوعي از جنون است كه  حب فرزندان :گفت (محمد عبده) امـاد امـكه است ورـطگويد: همانمي

 صحت، جمله ازي خود ـام دارايـتم رندـحاض آنها داده است.قرار والدين قلب در خداوند

فدا كنند. پس از بيان اين جملات  شانراحتي و آسايش فرزندان ال را برايـسلامتي و م

االله  صلي –االله ولـآورد كه رسيـد خدري مـاز ابوسعي يـيعلد ابيـرشيدرضا روايتي از مسن

  .)٢/٣٠٥، ١٤٠٤ي، ـ(ابويعل »ةٌ ـــةٌ محَْزَنَ ـــةٌ مَبْخَلَ ــــبِ، وَإِنَّهُ مجَْبَنَ ـــرُ الْقَلْ ـدُ ثمََ ـالْوَلَ «د: ـايـرمـفيـم – عليه وسلم

ن آن ـمت ت، اماـاسف ـضعياند كه گفته طورهمان سند اين روايت ويد:ـگيـما ـرضدـرشي

ش ـراه تربيت ن درـديـوال ا رفتنـخطب بهـسبدان ـرزنـب فـحرا ـد؛ زيـباشيـح مـحيـص

ا ـهـراي آنـد بـديـدوه شـب انـز سبـني شـدنـب ديـو آسي ت دادن اوـاز دسو  دهـش

  .)٩/٦٤٥تا، بي ،(رشيدرضا. ودـشيـم

 هـئلـل مسـراي اصـي بـلـلال اصدـتـاس وانـعنهـبرا ت ـروايوع ـن نـا ايـرضدـرشي     

ح ـيتوضبراي  همچنين و گرفتن رتـدي براي عبـوان شاهـعنه بهـكـبل ؛است ردهـر نكــذك

 .ه از آن استفاده برده استـيك مسئلدادن 

 هاي ضعف متن از نظر رشيدرضاعلت

 الباً غ گيردميقدي كه بر سند نعلاوه بر  هاي ضعيف در تفسير قرآن،رد روايتدر  ضارشيدر

 از: اندعبارتها اين علت كند؛نيز بيان مي علت ضعف متن



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٤٨

د. دهيا تخصيصي كه در آيه وجود دارد را تعميم مي لف: متن روايت، عام آيه را تخصيص وا

ا أَنَّ اɍََّ شَدِيدُ لاَ تُصِيبنََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُو وَاتَّـقُوا فِتْنَةً ﴿ يدر ذيل آيه مثال عنوانبه

، روايات ي مذكوري مختصر در مورد هشدار خداوند در آيهبعد از توضيحات )٢٥ (انفال، ﴾الْعِقَابِ 

عنوان اي كه در بين صحابه رخ داد، بهقتل عثمان و فتنه يدر مورد حادثه از صحابهرا مختلفي 

اين روايات از نظر معنايي  يگويد: همهكند و در آخر ميعملي اين هشدار ذكر مي ينمونه

ون اين ـچت؛ ـده اسـه شـص اين آيـل به تخصيـي كه قائـكس يـر گفتـهصحيح هستند، مگ

 ).٩/٦٣٨تا، ر.ك: رشيدرضا، بي( .ها استيان اقوام و ملتي در مـسنت اله يدهـنكن، و بيانامـه عـآي

مْ وَأَعِدُّوا لهَُ ﴿ يدر ذيل آيه مثلاًب: متن روايت با مقاصد كلي و سياق آيات همخواني ندارد، 

 ِِĔوَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُو َِّɍطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اʪَِمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَمِنْ ر َُّɍمُُ اĔَلاَ تَـعْلَمُو
تُمْ لاَ تُظْلَ  وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ يُـوَفَّ إِلَيْكُمْ  يَـعْلَمُهُمْ  روايتي وارد شده  )٦٠(انفال، ﴾مُونَ وَأَنْـ

جن  شناسيد و خداوند از آنها اطلاع دارد،شمناني كه شما آنها را نميداز منظور « گويد:كه مي

 ،١٤١٣، ثالحارمحمدابو ( .شودها بايد در خانه اسب عتيق بسته يناو براي مقابله با  است و شيطان

طبري  ينكها با :گويدمي پذيرد ورشيدرضا اين روايت را نمي .)١٧/١٨٩ ،١٤١٥ طبراني،؛ ٢/٦٧٦

 منكر و از نظر سندي و متني راآن كثير )، ابن٣٧-١٤/٣٦، ١٤٢٠ر.ك: طبري،( اين روايت را پذيرفته

متن  نداشتن خواني، همهمچنين علت ديگر ضعف ).٤/٨٢، ١٤٢٠ كثير،ر.ك: ابنداند. (صحيح نمي

 يستدرست ن ياطينو شن به جن كه نص آيه عام و تخصيص آ روايت با نص و مقاصد آيه است

. ان استـت مسلمانـافزايش عظمت و شوك توانايي جنگي براي نيرومندسازيز ـنيه ـيمقصد آ و

 .)١٠/٦٤تا، (رشيدرضا، بي

 يهـآي در ذيل لاًـمث. تـات اسـتابعين در مورد غيبي ياابه ـصحر ـات، تفسيـن روايـج: مت



  ٥٨ »ي انفالبا تكيه بر سوره«رويكرد رشيدرضا به روايات در تفسير قرآن: 

رشيدرضا رواياتي ) ٩ (انفال، ﴾إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُِدُّكُمْ ϥِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿

حاتم، ي(ر.ك: ابن اب .است ذكرشدهبا تفصيل  ر آن تعداد ملائكهكه دكند از شعبي و قتاده نقل مي

 يرفتنيپذاند قتاده در مورد تعداد ملائكه گفتهشعبي و گويد: آنچه رشيدرضا مي )٥/١٦٦٣، ١٤١٩

دلالة و القطعي صورتبهنصي از طرف شارع  و بايد نيست؛ چون خبر از غيبيات است

  ).٩/٦٠٨تا، بي رضا،ر.ك: رشيد(. وجود داشته باشد الروايةقطعي

روايت  ي يكثير و قول علماي حديث دربارهكي مانند طبري، ابنمفسرين رويكردرضا رشيد

يك روايت و به تعبيري ديگر، وي در رد  .دهديرفتن روايت ملاك قرار مينپذدر  را ييا راو

در  مثلاًاشد. برأي ديگر مفسرين مي يمستقل نيست، بلكه ترجيح دهنده پذيرفتن قول مقابل آن

ذِينَ كَفَرُوا إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلىَ الْمَلاَئِكَةِ أَنيِّ مَعَكُمْ فـَثبَِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألُْقِي فيِ قُـلُوبِ الَّ ﴿ يذيل آيه

روايات مربوط به جنگيدن ملائكه  )١٢(انفال، ﴾الرُّعْبَ فَاضْربِوُا فـَوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِنْهُمْ كُلَّ بَـنَانٍ 

 يانهنش طبري را يات از سويااين رو كردنو ذكر توجهيو بي است ر جنگ بدر را نپذيرفتهد

يثُونَ إِذْ تَسْتَغِ ﴿ ين با آيهر نپذيرفتن اين روايات را تعارض آعلت ديگ داند. هرچندمي ضعف

 ɍَُّ إِلاَّ بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ قُـلُوبكُُمْ وَمَا جَعَلَهُ اكُمْ ϥِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ. ربََّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُِدُّ 
 ،يهگويد خداوند در اين آدانسته و مي ،)١٠انفال،( ﴾وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اɍَِّ إِنَّ اɍََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 ايات از نظر سندياين رو شارت و تثبيت قلوب كرده است. همچنينصر در بامداد ملائكه را ح

 )٥/١٦٦٣، ١٤١٩حاتم، ؛ ر.ك: ابن أبي٦١٤-٩/٦١٣تا، بي ،همان( .نيز باطل هستند

وَذُوقُوا  وُجُوهَهُمْ وَأَدʪَْرَهُمْ نَ يَضْربُِو وَلَوْ تَـرَى إِذْ يَـتَوَفىَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ ﴿ ييههمچنين در ذيل آ

 كند؛را بيان مي است شدهنقلكه توسط طبري از حسن بصري روايتي ) ٥٠(انفال،  ﴾عَذَابَ الحْرَيِقِ 

 (طبري،. »ملائكه است يفرمود: اين اثر ضربه جهل ديده شد و پيامبري بر پشت ابواضربهاثر «



 ٤، ش ١٣٩٥زمستان هاي ديني، سال دوم، پاييز و پژوهش�  ٦٨

 بودن مراسيل حسن بصرينحجت  پذيرد و علت راروايت را نمي رشيدرضا اين ).١٣/١٦، ١٤٢٠ 

امداد ملائكه بيان كرده  يارض آن با حصري كه خداوند دربارههمچنين تع داند.مي نزد محدثين

وَمَنْ ﴿ ييا در ذيل آيه .)٣٥-١٠/٣٤تا، بي ،رشيدرضا(. كندنيز از دلايل رد روايت ذكر مي است

 َِّɍءَ بِغَضَبٍ مِنَ اʪَ ْوَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ يُـوَلهِِّمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرّفًِا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلىَ فِئَةٍ فـَقَد ﴾ 

از ميدان نبرد فرار كرديم و از ترس اينكه : «گويدعمر بيان كرده كه ميروايتي از ابن) ١٦ (انفال،

در  االله: ما فرار كنندگانيم، رسوليمتو گف الله مراجعه كردهابه رسوليرد برگخشم خدا ما را در 

بن ا؛ ٦/٥٤١، ١٤٠٩، شيبه؛ ابن ابي ١/٢٠٧، ١٤٠٠، (شافعي »هستيد عكارونبلكه شما  :جواب گفت

 در ،با توجه به اين روايتبرخي  گويد:مي رضا. رشيد)٣/٢٦٧، ١٤٢٠، ترمذي؛ ٩/٢٨١، ١٤٢١، حنبل

همراه اين  خاطر فرار از جنگهب ونداند كه وعيد خداايجاد كردهتوسع  )فئِةٍَ إلِىَ متَُحَيِّزًا(معناي 

ذي ترم :گويدحديث را از نظر سندي بررسي كرده و مياين  ،خردر آ .توسع باقي نمانده است

، ١٤٢٠ترمذي،» (زِيَادٍ أبَيِ بنِْ يَزيِدَ  حَديِثِ منِْ إِلَّا نَعْرفِهُُ لَا سنٌَحَ«در مورد اين حديث گفته: 

ا ر گويد: از نظر من يزيد بن ابي زياد، مختلف فيه است و افراد زيادي اومي رضارشيد .)٣/٢٦٧

 )١/١٠٨تا، ، بيي؛ سيوط٦/١٢٩، ١٤٠٥ ،، سير اعلام النبلاءذهبي؛ ٦/٣٣٠ ،١٤١٠سعد،(ابن .اندتضعيف كرده

سن  بوده؛ اما با كهولت قبولموردِاو گفته است، مرويات وي قبل از سن پيري  يدرباره حبانابن

ز ايداكرده و در رواياتش منكرات وارد شده است. پس اگر كسي قبل پحافظه مشكل  لحاظ از

 )١٠٠-٣/٩٩، ١٣٩٦ ،حبان: ابن(ر.ك .ردـگيقرار مي قبولموردِ ش كهولت از او روايت نموده، حـديث

جايگاهي هيچ  از نظر سند و متن اين روايت در اين مسئله :ويدـگا ميـدرضـدر آخر رشي

 .)٩/٦١٩تا، بي ،رشيدرضا( ندارد.

ــــانُ أَعْمَالهَمُْ وَقَالَ لاَ غَالِ ــــوَإِذْ زيََّنَ لهَمُُ الشَّيْطَ ﴿ ييا در ذيل آيه ـــ ـــــبَ لَكُمُ الْيَ ـــ  وْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنيِّ جَارٌ ـــ



  ٧٨ »ي انفالبا تكيه بر سوره«رويكرد رشيدرضا به روايات در تفسير قرآن: 

ا تَـرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنيِّ برَِيءٌ مِنْكُمْ إِنيِّ أَرَى مَا لاَ تَـرَوْنَ  وَاɍَُّ نيِّ أَخَافُ اɍََّ إِ لَكُمْ فـَلَمَّ
ان رفتار شيط يبصري درباره عباس و حسنامام طبري از ابن ي ازروايت )٤٨انفال، ( ﴾شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 مشركين قبل از برخورد با هايوسوسه در دل صورترفتار شيطان به« كه: شدهنقلدر ذيل آيه 

ي، طبر(ر.ك:  .دهديمترجيح و  رشيدرضا اين روايت را پذيرفته .»لشكر مسلمانان بوده است

نيز بر اين رأي  بيضاوي زمخشري و گويد ديگر بزرگان تفسير همچوناو مي. )١٣/٩، ١٤٢٠

از  شده. اما روايت نقل)٣/٦٢ ،١٤١٨بيضاوي، ؛ ٢٢٨-٢/٢٢٧، ١٤٠٧ ،(ر.ك: زمخشري باشند.مي

ا تشويق ا رآمده و آنهشيطان به شكل سراقة بن مالك در بين مشركين مي گويد:مي كه اسعبابن

علت و ا )٥/٤٧ق، ١٤١٥ طبراني،؛ ٨-١٣/٧ق، ١٤٢٠طبري،(ر.ك:  .پذيرد، نمياست كردهيم به جنگيدن

 ،ا(رشيدرض .داندمي محدثين از سويمروان السدي بن محمد  ورا ضعيف دانستن روايت كلبي 

  .)٢٦/٣٩٢، ١٤٠٠،مزي؛ ر.ك: ١٣٨٢،٤/٣٢ ،في نقد الرجال الاعتدالميزان  : ذهبي،.كر؛ ٢٩-١٠/٢٨تا،بي

  گيريتيجهن

براي فهميدن لغات  هاداند و از آنروايات صحيح را ابزاري مهم در فهم قرآن مي» رشيدرضا«

خود  هايعنوان دليلي بر صحت استنباطقرآن، دليل براي شرحي كه بر آيات دارد و حتي به

 كند. استفاده مي

 جهت دراين از دهد و برعكس؛روايت نميلت بر صحت از نظر رشيدرضا صحت سند لزوماً دلا

كند كه از نظر سندي ضعيف هستند. وي در پذيرش بعضي از مواضع از رواياتي استفاده مي

 ن يكـذيرفتـام نپـو در هنگ رار دادهـي قـن را مورد بازبينـد و متـت يا رد آن، سنـرواي

ز ـيرين نـن يا مفسـر محدثيزد ديگـر نـنظروايت موردِ كه دـات كنـاثب ي داردـت، سعـرواي

 پذيرش نيست. موردِ



 ٤، ش ١٣٩٥هاي ديني، سال دوم، پاييز و زمستان پژوهش�  ٨٨

 منابع

 قرآن كريم.

خدمة السنة والسيرة ز مرك ، چاپ اول،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ابن أبي اسامه، ابومحمد الحارث،

 .ق١٤١٣، المدينة المنورة ،النبوية

تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول صلي االله عليه و سلم و الصحابة و ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد، 

 ق.١٤١٩، المملكة العربية السعودية ،مكتبة نزار مصطفى الباز، چاپ سوم، التابعين

 ق.١٤٠٩رياض،  ،، چاپ اول، مكتبة الرشدالمصنفابن أبي شيبه، أبوبكر، 

 .ق١٣٩٦، حلب ،دار الوعي، چاپ اول، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ابن حبان، محمد،

 ق.١٤٢١، جا، بيمؤسسة الرسالة، چاپ اول، مسند، احمد، حنبلابن 

 ق.١٤١٠لبنان،  -، چاپ اول، دارالكتب العلمية، بيروتالطبقات الكبرى، محمد، ابن سعد

 ق.١٤٢٠، جا، بي، چاپ دوم، دار طيبةالعظيمتفسير القرآن  ،اسماعيل بن عمرابن كثير، 

 .تا، بيبيروت –المكتبة العصرية، صيدا  چا،بي ،سننأبي داوود، سليمان بن الاشعث، 

 ق.١٤٠٤، دمشق ،دار المأمون للتراث، چاپ اول، مسندأبي يعلي الموصلي، احمد بن علي، 

أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه الجامع المسند الصحيح المختصر من  ،محمد بن إسماعيل بخاري،

 ق.١٤٢٢، جا، بيچاپ اول، دارطوق النجاة (صحيح البخاري)، وأيامه

 ق.١٤١٨، بيروت ي،دار إحياء التراث العرب، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،، ناصرالدينبيضاوي

 ق. ١٤٢٣ هند،-، چاپ اول، مكتبة الرشد، بمبئشعب الايمان، احمد بن الحسين، بيهقي

 تا.بي بيروت، –، دارالجيل اچبي، نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلمترمذي، محمد بن علي، 

 ق.١٤٢٠،بيروت –ار الغرب الإسلامي چا، دبي )،سنن الترمذي(الجامع الكبيرذي، محمد بن عيسي، ترم

 ق.١٤٠٥، جا، بيالرسالةمؤسسة  ، چاپ سوم،سير أعلام النبلاءذهبي، شمس الدين، 

 ق.١٣٨٢، لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، چاپ اول، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، همو

 تا.لبنان، بي -، دارالفكر، بيروتاچبي، تفسير القران الكريم (المنار)رضا، محمد، رشيد

 ةرئاسة إدارات البحوث العلمي ، چاپ اول،الرابع عشرات التفسير في القرن ـــاتجاه د بن عبدالرحمن،ــرومي، فه



 ٨٩ »ي انفالبا تكيه بر سوره«رويكرد رشيدرضا به روايات در تفسير قرآن: 

 ق.١٤٠٧، والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية

 ق١٤٠٧ ،بيروت ،العربيدارالكتاب ، چاپ سوم، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، زمخشري، محمود بن عمرو

 .تابي ،بيروت ،دار الجيل ،، چاپ اولأسماء المدلسين، ، عبدالرحمنسيوطي

 ق.١٤٠٠، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت چا، بي، مسند، محمد بن ادريس، شافعي

 ق.١٤١٥، القاهرة ،مكتبة ابن تيمية، چاپ دوم، ، معجم الكبيرسليمان بن احمد طبراني،

 ق.١٤٢٠،جا، بيمؤسسة الرسالة، چاپ اول، جامع البيان في تأويل القرآنطبري، محمد بن جرير، 

 .ق١٤٠٠، بيروت ،الرسالةمؤسسة چاپ اول،  ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مزي، يوسف بن عبدالرحمن

 ق.١٤٠٦سوريه،  -، چاپ دوم، مكتبه المطبوعات الاسلامية، حلبسنن، ابوعبدالرحمن، نسائي

 تا.لبنان، بي -ياء التراث العربي، بيروت، دارإحاچبي، صحيح مسلممسلم بن حجاج، 

 ،بررسي تطبيقي روش شناسي تطبيقي فهم و نقد روايات در تفاسير المنار والفرقانكرماني، محمد علي رضايي، 

 ش.١٣٩٤ چهاردهم، پژوهشي حديث پژوهي، سال هفتم شماره -علمي يدوفصلنامه

 ق.١٤١٢، الدمام ،دار الإصلاح، چاپ دوم، أسباب نزول القرآن، علي بن احمد، واحدي

 

 

 

 

 

 


